
 تولد به ياد ماندني جشن : فصل يازدهم 
 

 هر  .... سکوت فضا  اطراف پناهگاه با صدا  چندين آپارات شکسته شد 
دست در دست کريستينا به طرف خانه حرکت مي کرد و بقيه نيز او را دنبال 

جلو  در خانه که رسيدند کريستينا نيز مانند اولين روز  که ........ ميکردند 
 . چارلي جلو آمد و در زد ...... مده بود محو اطراف شده بود هر  به اينجا آ

 . اندکي بعد هر  صدا  خانم ويزلي را شنيد 
 

 ....... کي هستي ؟؟؟ خودت رو معرفي کن : مالي 
 

 .... هر  و دوستش رو آورديم .... ما هستيم مامان : چارلي 
 

ذايي رو بيشتر از همه تو چه غ.... ولي بايد سوال کنم ... متاسفم عزيزم : مالي
 دوست دار  ؟؟؟ 

 
 .......... هر چيز  که مامان درست کنه : چارلي 

 
 ........... حالا ميتونيد بياين داخل .... خيلي خب ....... درسته : مالي 

 
ابتدا به سرعت ..... در باز شد و مالي ويزلي در چهارچوب در پديدار شد 

 .....  رو به کريستينا کرد هر  را در آغوش گرفت و بوسيد و سپس
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 درست نميگيم ؟؟؟ .......... و شما بايد کريستينا باشيد : مالي 
 

 ........ بله خانم ويزلي : کريستينا 
 
پس چرا ....  بدون اينجا رو خونه   خودت..... خوش اومد  عزيزم : مالي  

 ....  داخل ديگه اينيب.... معطلين 
 

 ويزلي رها شده مکريستينا که از آغوش خان.....کي داخل شدند يهمه يکي 
با ورودش به خانه و ديدن اطراف ...... .....بود پشت سر هر  وارد خانه شد 

 ....... توجهش بيشتر جلب محيط جادويي خانه ميشد 
 

 ....... بچه ها کجان مالي ؟؟؟ تعجب ميکنم که اينجا نميبينمشون : آرتور 
 

 . تازه دارن صبحونشون رو تموم ميکنن  ... همه تو  آشپزخونه نشستن: مالي 
 ...... بهتره ما هم بريم اونجا 

 
هر  سر  تکان داد و دست کريستينا را کشيد و به طرف آشپزخانه هدايت 

رون ، جيني ... با ورود آنها به آشپزخانه سرها به طرف آنها برگشت .... کرد 
اما فرد و ....... کان دادند و هرميون با ديدن آنها لبخند زدند و بايشان دست ت

جرج که يکي از معدود روزهايي بود که خانه بودند همان طور در حالي که 
 . دستانشان بين زمين و هوا معلق بود با دهاني باز به کريستينا خيره شده بودند 
 وقتي که صدا  خنده   ديگران آن دو را به خود آورد خودشان نيز شروع 
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 اين بين کريستينا علاوه بر لبخند  که بر لب داشت به خنديدن کردند و در 
 ...... گونه هايش نيز به شدت سرخ شده بود 

 
 ..... شما بايد کريستينا باشيد ..... معذرت ميخوام خانم محترم : فرد 

 
 ... و همچنين شما ... از ملاقات با شما خووقتم آقا  ويزلي .... بله : کريستينا 

 
اميدوارم از اينکه شما رو با .... و اينم برادرم فرد ... .جرج کريستينا : جرج 

 .... همين طور تو هر  ... اسم کوچيک صدا ميزنم ناراحت شده باشيد 
 

البته تا .... نه من و نه کريستينا ناراحت نميشيم ... راحت باشيد بچه ها : هر  
 ...... تينا . ....وقتي که سعي نکنين با اون وسايل مسخره بلايي سر اون بيارين 

توصيه ميکنم به وسائل عجيب و غريبي که اين دو تا دارن و يا ساختن کار 
 .... عواقبش به عهده   خودت خواهد بود .... نداشته باشي 

 
 ..... و اگه من هر کدوم از اون وسايل مسخره رو تو  اين خونه ببينم : مالي 

 .....  سوسيس يا چي ميخور  ؟؟ تخم مرغ با.... بهتره بشيني عزيزم 
 

لازم نيست به .... من صبحانه خوردم .... متشکرم خانم ويزلي : کريستينا 
 ... زحمت بيفتيد 

 
 چيز  ... مثل اينکه تو بر خلاف بچه ها سحر خيز هستي .... اوه عزيزم : مالي 
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 به هر حال اگه چيز  خواستي ..... که من آرزو داشتم اين بچه ها هم بودن 
 .... گو حتما بهم ب

 
 ..... متشکرم .... بله خانم ويزلي : کريستينا 

 
بر رو  يک صندلي در کريستينا اين حرف را در حالي زد که به جا  هر  

 همين که . گوشه   آشپزخانه مينشست و هر  به طرف ميز صبحانه ميرفت 
هر  پشت ميز نشست فلور در حالي که با يک دست موهايش را گرفته بود 

از ...... ديگر داشت گيره ا  را به آنها ميبست وارد آشپزخانه شد و با دست 
اما در ..... جايي که او وارد شده بود و با حالتي که داشت کريستينا را نديد 

عوض کريستينا که او را ديده بود از شدت هيجان از رو  صندلي بلند شد 
 .... اما صدايي از او خارج نشد 

 
بچه ها گفته بودن که با دوست .  اوه ، سلام هر  ...صبح همگي بخير : فلور 

 دخترت به اينجا ميا  ؟؟؟ پس چرا با خودت نياورديش ؟؟؟ 
 

يي اما به جا  شنيدن پاسخ همه   کساني که بر رو  ميز نشسته بودند به جا
 که نام او صدا  کسي را شنيدزمان  در همين .پشت سر او خيره شده بودند 

 حالي که هنوز دستانش بالا  سرش بود و سعي ميکرد  در .را بر زبان آورد 
و با ديدن فرد  که در .. ....گيره را به موهايش ببندد با حيرت تمام چرخيد 

 لحظه ا  بعد . .....گوشه   آشپزخانه بود گيره از دستش بر رو  زمين افتاد 
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با تمام قوا نام دوست قديميش را جيغ کشيد و لحظه ا  بعد به طور حيرت 
 ..... ور  دوستش را در آغوش گرفته بود آ
 

بيل که تازه وارد شده بود و صحنه ها  آخر را ميديد با تعجب به همسرش 
 .... اما تنها هر  بود که لبخند ميزد .... همين طور بقيه .... نگاه ميکرد 

 
بعد از اينکه گفتگو  کوتاه و دوستانه   آن دو تمام شد ، فلور به سرعت به 

 : برگشت و گفت سمت هر  
 

 . چرا زودتر به من نگفتي که دوست دخترت کريستينا هست .... هر  : فلور 
 ...... بايد زودتر از اينها به اينجا مياورديش 

 
که اون تو رو ميشناسه و همين ديروز فهميدم تازه من .... متاسفم فلور : هر  

 ..... ن اينجاست به هر حال اون الا.... در واقع يکي از بهترين دوستانته 
 

 تو دوست دختر هر  رو ميشناسي ؟؟؟ ..... عزيزم ... فلور : بيل 
 

فلور در حالي که کريستسنا را با خود ميبرد تا با بيل آشنايش کند رو به او 
 : گفت 

 
اون بهترين .... کريستينا و من چهار سال با هم هم اتاقي بوديم .اوه بيل : فلور 

  سه سال از من کوچيکتره ولي ما بهترين دوستان هم با اينکه. دوست من بود 
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شايد اگه هم سن من بود .... اون بعد از من تو  بوباتون بهترين بود ... بوديم 
 ..... حتي از من هم بهتر بود 

 
 : کريستينا بعد از احوالپرسي با بيل در جواب حرف فلور گفت 

 
ما بهترين ...  ولي حق با اونه ....فلور داره بزرگش ميکنه .... اوه : کريستينا 

 ..... دوستان هم بوديم 
 

 پس کريستينا همون کريستينايي هست که اون اوائل ..... صبر کن ببينم : بيل 
 هميشه در موردش حرف ميزد  ؟؟؟ درسته ؟؟؟ خودشه ؟؟؟ 

 
   ميتونست باشه ؟؟؟ چه کس ديگه افکر ميکني .... البته : فلور 

 
 ...... يه خورده عجيب به نظر ميرسه  .... راستش.... خب : بيل 

 
خودم هم وقتي که فهميدم خيلي .... در اين يه مورد من با بيل موافقم : هر  

 .... ممکن بود سرم رو از دست بدم .... نبودين تا ببينين .... تعجب کردم 
 

فکر نميکنم دوستي فلور و کريستينا عجيب . بسه ديگه هر  ... اوه : هرميون 
به هر حال من فکر ...... هر چي نباشه اونا هر دو تو  بوباتون بودن ...... شه با

 ... نميکنم چيز  باشه که بخوا  در موردش شوخي بکني 
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اگه جيغي که سر من کشيد رو .... من اصلا شوخي نميکنم هرميون : هر  
 ...... ميديد  الان نميگفتي که دارم شوخي ميکنم 

 
او نيز در دفاع از دوست ........ ئيد به کريستينا خيره شد و بعد برا  گرفتن تا

 : پسرش گفت 
 

بيچاره خيلي تعجب .. بايد بگم هر  راست ميگه ... خب هرميون : کريستينا 
 .... کرده بود 

 
در همين زمان شعله   شومينه به رنگ سبز درآمد  و  سر يک نفر از درون 

ش آشپزخانه را جستجو کرد و برا  با نگاه..... کينگزلي .... آن خارج شد 
سپس به همه سلام کرد و با من من شروع . لحظاتي بر رو  هر  ثابت ماند 

 : کرد 
 

 ..... هر  ... چه جور  بگم ..... يه خبر دارم .... راستش ..... خب : کينگزلي 
 ..... اميدوارم ناراحت نشي ولي 

 
 ..... ؟؟ برا  خانواده   چي شده کينگزلي ؟؟؟ اتفاق بد  افتاده : آرتور 

 
در مورد .... راستش ...... از اونا محافظت ميشه ... نه ... نه آرتور : کينگزلي 

. ديگه به اونجا دسترسي نداريم ...... خونه   سيريوس ... گريمولده هر  
 ...... مثل اينکه رازدارش عوض شده 
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حمق نميتونه سرش اينجور  لااقل ديگه اون مانداناگاس ا..... خوبه : هر  
رو بندازه پايين و بره و اونجا و هر غلطي دلش خواست بکنه و هر چي که 

 ..... خواست بدزده 
 

 هيچ معلوم هست چي دار  ميگي ؟؟ اونجا .... هر  .... خدا  من : هرميون 
ميدوني اين ... اونجا پايگاه محفل بوده .... يعني مال تو ... خونه   سيريوسه 
  چيه ؟؟  اتفاقز اون گذشته ميدوني معني اينيعني چي ؟؟ ا

 
اون خائن پست فطرت تنها کسي ..... کار اسنيپه .... يعني اينکه اسنيپ : رون 

 ... ميدونستم که بلاخره کار خودش رو ميکنه ... بود که راز اونجا رو داشت 
 ..... لعنتي حتما تا حالا اونو داده به لسترنج 

 
 . سايلش و تمام اطلاعاتي که محفل اونجا داره امنه گريمولد با تمام و: هر  

 ......... مطمئن باشيد ..... بلاتريکس تو  خوابش هم دستش به اونجا نميرسه 
 

همه به جز کريستينا با تعجب به هر  نگاه مي کردند که با بي خيال مشغول 
 .... اينجا کريستينا بود که وارد عمل شد .... خوردن صبحانه بود 

 
 .... واقعا لازمه .... فکر کنم بايد توضيح بد  هر  : ستينا کري

 
 ..... هنوز وقتش نيست .... نه : هر  
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از اون گذشته تو به هدفي . که چي بشه ؟ بلاخره که همه ميفهمن : کريستينا 
و حالا من به همه ميگم و تو هم نميتوني جلو  من ........ که داشتي رسيد  

 ...... رو بگير  
 
هر  نيز که ..... ا کريستينا پس از اتمام جمله اش هنوز به هر  نگاه ميکرد ام

مي دانست چاره ا  ديگر  ندارد با حرکت سرش رضايت داد تا رضايت 
 : کريستينا شروع کرد ....... خاطر دوست دخترش را جلب کند 

 
حالا همه مي دونين که شماره   دوازده گريمولد دوباره تحت : کريستينا 

حقيقت اينه که اون هنوز در اختيار ماست و .... سم رازدار  قرارگرفته طل
 .... اين هريه که رازدار جديد اونجاست 

 
  چــــــــــــــــــــي ؟؟؟؟ -
 
 .. ومينه به آن طرف نيز رسيده بود د  دسته جمعي که مطمئنا از طريق شفريا

 ه وظايفي که به او ريموس که تا آن موقع ساکت در گوشه ا  نشسته بود و ب
 ..... محول شده بود فکر ميکرد با شنيدن اين حرف واکنش نشان داد 

 
 رازدار اونجا هريه ؟؟؟ تو چي گفتي ؟؟؟ : ريموس 

 
 . کريستينا داره حقيقت رو ميگه ... بله ..... آرومتر ..... خواهش ميکنم : هر  

 . خونه گذاشتم من همين ديروز اونجا بودم وشخصا طلسم رازدار  رو رو  
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 . نميخواستم جون يه نفر ديگه بخاطر رازدار خونه   من بودن به خطر بيفته 
 

تو نميتونستي جادو  رازدار  رو انجام داده ..... اما اين غير ممکنه : هرميون 
 .... غير ممکنه کسي به سن تو .... باشي 

 
رو خوندم چرا غير ممکنه ؟؟؟ من همه چيز در مورد طلسم رازدار  : هر  

 چرا نبايد بتونم انجامش بدم ؟؟؟ ... و ميدونم 
 

اگه در ....... چون اگه تو اينکار رو کرده بود  تا حالا مرده بود  : هرميون 
 از مورد اين جادو خونده باشي بايد بدوني که اين جادو از انرژ  جادوگر و

 ده که افراد خ بويموارد بسيار نادر  تو  تار. ...جادو  درونش تغذيه ميکنه 
حتي با وجود ..... زير سي سال تونستن اين جادو رو انجام بدن و زنده بمونن 

 زودترين زماني که تونستن رو  پاشون بايستن اينکه اين کار رو انجام دادن 
 ..... حداقل يک هفته بوده 

 
اما اين مال وقتيه که از اون روش مسخره استفاده ... مسلما حق با توئه : هر  
 .... ولي من از اين روش معمول استفاده نکردم ..... ي کن
 

 .... يه روش ديگه ؟؟؟ غير ممکنه : چارلي 
 

گاهي .... جادو  رازدار  به روش ها  متفاوتي انجام ميشه .... نه : ريموس 
اما اين روش ها حتي به تعداد انگشت ها  دو .......... وقتها حتي با يه وسيله 
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داقل هفت مورد از اون روش ها عواقبي رو به دنبال دست هم نمي رسه و ح
کتاب يا کتابهايي که از فلوريش و بلاتز خريد  ..... داره که هرميون گفت 

 ..... درست نميگم هر  ؟؟؟ از همون وقت ميخواستي اين کار رو بکني .... 
 

 ...... هر  پاسخ داد اما مخاطب اول او کريستينا بود نه ريموس 
 

تو من رو تو  اين دردسر انداختي .گفته بودم الان وقتش نيست بهت : هر  
 ...... بله ريموس ميشه گفت حق با توئه ....... کريستينا 

 
 يعني اون واقعا ؟؟؟؟ آخه چه جور  ؟؟؟ .... من سردر نميارم : هرميون 

 
 ..... مگه اينکه خودش توضيح بده ..... منم هنوز نفهميدم : ريموس 

 
ي من شک دار  ريموس ؟؟؟ تو تو به قدرت جادوي.... ين گوش کن: هر  

تونستم يه که فقط سيزده سال داشتم وقتي ..... خودت شخصا ديد  که من 
حالا .... و همه اين رو فوق العاده ميدونن .... پاترانوس جسماني درست کنم 

 خواهش.... فقط همين ..... امروز من يه کار فوق العاده   ديگه انجام دادم 
 ........ نميتونم چيز بيشتر  در موردش بگم .... ميکنم تمومش کنين 

 
 نگاهها  متعجب ، نگران و نگاه پر از شک و ترديد .... چند ثانيه سکوت 

 ..... و اين آرتور بود که سکوت را شکست ... هرميون 
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اگه اين طوره که تو ميگي پس مشکل ديگه ا  . بسيار خوب هر  : آرتور 
اما انتظار نداشته باش به همين راحتي از کنار اين موضوع ........ ره وجود ندا
اميدوارم ناراحت نشي ولي ما حتما بايد در اين مورد با ابرفورث ... بگذريم 

 .... صحبت کنيم 
 

. متشکرم خانم ويزلي . از نظر من اشکالي نداره ... هر طور که مايليد : هر  
 کي با يه دست کوئيديچ موافقه ؟؟؟  ..... خب بچه ها.... خيلي خوشمزه بود 

 
 .... ولي بايد صبرکنين تا منم صبحانه بخورم .... من هستم : بيل 

 
 **************************************************** 

 
همين طور  هم خيلي وقت تلف ... متاسفانه وقت زياد  نداريم : ابرفورث 

متاسفانه بايد بگم .... تم دير به دستم رسيد اطلاعاتي که لازم داش.... کرديم 
 .... پس لازم نيست خبرشون کنين .... امشب از هيچ خانمي استفاده نميکنيم 

تا ده دقيقه   ديگه ..... به اضافه   هر  و برايان ........ فقط اعضايي گفتم 
.. ......تو مسئول مستقيم هر  و برايان هستي ... ريموس .... منتظرتون هستم 

 ..... بعدا ميبينمت 
 

 و ريموس با افکار  مغشوش و ..... سپس پيرمرد در پيچشي نرم ناپديد شد 
نميدانست چرا ابرفورث اسرار داردکه هر  و برايان . مضطرب تنها گذاشت 

يادش آمد ..... اما دستور دستور بود ..... اين ديوانگي بود ..... نيز آنجا باشند 
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و آنها هيچ ... چنين دستورات عجيب و غريبي ميداد که آلبوس نيز اغلب اين
 . ابرفورث برادر همان آلبوس بود . وقت به تصميمات او شک نکرده بودند 

پنج دقيقه   بعد وضع پناهگاه به کلي تغيير .... آهي کشيد و به داخل رفت 
افراد عصباني و معترض به تصميمات رئيس محفل کم نبودند .... کرده بود 

پنج دقيقه بعد گروه سي ...... اين حال همه چيز طبق دستور انجام شد اما با 
همگي در منزل آرابلا فيگ جمع شده ... نفره به پريوت درايو منتقل شدند 

 ..... ابرفورث به محض ديدن هر  خودش را به او رساند ... بودند 
 

م صحبت امشب بعد از حمله حتما بايد با ه..... باورنکردنيه هر  : ابرفورث 
 . مشورت با آلبوس خيلي بهتره ... شايد هم لازم بشه بريم هاگوارتز .... کنيم 

 ..... اگه حدسي که زدم درست باشه 
 
 ..... اونا رسيدن .....  فکر کنم وقتشه -
 

حضور مرگخواران و لرد سياه در پريوت .... اين جمله تنها يک معني داشت 
 از پشت پنجره ها  خانه   خانم . رآمد گروه به حالت آماده باش د...درايو 

مستقيما به سمت خانه   شماره   ...... فيگ تعداد  به بيرون نگاه ميکردند 
تمام .... تمام طول روز را افراد به آماده ساز  محل گذرانده بودند ... چهار 

خانه ها  آن خيابان طلسم شده بودند تا هيچ چيز  از اتفاقاتي که قرار بود 
 فوکس بر ....... اتفاق بيفتد را احساس نکنند و متوجه چيز  نشوند آن شب 
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آماده برا  نجات جان او در صورت بروز ...... رو  شانه   هر  نشسته بود 
آن ..... برايان نيز موظف بود از او جدا نشود .... خطر  که او را تهديد کند 

  خبر آمدن مرگخواران ...دو نيز پشت پنجره ا  رفتند تا ماجرا را تماشا کنند 
 ...... گفتگو  هر  و ابرفورث را قطع کرده بود و هر  از آن خوشحال بود 

نيدانست چرا ولي دلش نميخواست در رابطه با تواناييهايش با کسي صحبت 
 اما ....... احساسي به او ميگفت بايد هر چه دارد را مخفي نگه دارد ..... کند 

  در راس . دنبال کردن افکارش متوقف کرد صحنه هايي که ميديد او را از
مرگخواران ولدمورت پيچيده در شنلي سياه رنگ به سمت خانه   شماره 

هر  شمارش معکوس را شروع کرده بود ولي ......... چهار حرکت ميکرد 
چيز  درونش ميگفت اين کار بيهوده است و درونش چه خوب پيش بيني 

 مدخل ورود  باغچه   خانه متوقف ولدمورت درست مقابل.... کرده بود 
مسخره بود اگر او به مانع .... آر  او وجود موانع را حس کرده بود .... شد 

اما اين اتفاق هرگز ..... جادويي مقابلش برخورد ميکرد و به زمين مي افتاد 
  او .......نه يک جادوگر بي خرد .... زيرا او لرد ولدمورت بود ..... رخ نداد 

 . تعداد زياد  از ديدن مکث ولدمورت حيرت کرده بودند . بود ولدمورت 
 ..... چه از محفلي ها و چه مرگخواران 

 
به خوبي .... بهت گفته بودم اون يه جادوگر بزرگه . ميبيني برايان : ابرفورث 

اما با اين حال بعيد ميدونم بتونه از اونا رد ...... موانع جادويي رو حس کرده 
 ....  با اين حال ميفهمه ولي..... بشه 

 
 لحظه به لحظه . کمي بعد ولدمورت دست به کار شد .او درست حدس ميزد 
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به ناگهان موج عظيمي از جادو را به سمت ..... صورتش بيشتر در هم ميرفت 
ديواره فرستاد ديواره چنان صدايي داد که مطمئنا تا چندين خيابان آن طرف 

 خوشحال بود که از قبل فکر اينجا را کرده و ابرفورث... تر صدايش ميرسيد 
 اما با اين حال ..... حتي زمين نيز برا  يک لحظه به لرزه درآمده بود ..... بود 

 .هر  سعي در تمرکز کرد ...... ذره ا  از محافظ ها کاسته نشده بود باز هم 
 ... ..بنابراين ذهنش را متمرکز کرد ..... ميخواست بداند در آنجا چه ميگذرد 

 
 مشکلي پيش اومده ارباب ؟؟؟؟ : اسنيپ 

 
 ..... به هيچ وجه ..... امکان نداره .... غير ممکنه : ولدمورت 

 
 ..... سرورم آيا : بلاتريکس 

 
 .... خفه شو لسترنج : ولدمورت نعره زد 

 
در همين زمان ابرفورث دستي به پشت هر  زد و بعد او و برايان را به سمت 

هر  بلافاصله متوجه شد که ولدمورت حضور ....... کرد خروجي راهنمايي 
 .... هر  از قدرت جادويي او در شگفت بود .... آنها را احساس کرده است 

 
 بعد از چيز  حدود هفت تا ده ثانيه مرگخواران از حضور محفلي ها درآنجا 

در راس گروه سي نفره دو نوجوان حضور داشتند و درست ..... با خبر شدند 
 ..........ت سر آنها پيرمرد  آشنا و خطرناک به سو  آنها قدم برميداشت پش
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فاصله   احتياطي حفظ شده بود  و  دوگروه جانب احتياط را رعايت کرده 
 از همان آغاز ورود آنها .... ولدمورت مستقيما به هر  نگاه ميکرد .... بودند 

او نگاهش را متوجه  ها متوقف شده بودند به خيابان و وقتي که سرانجام آن
 ... بدون هيچ مقدمه ا  ولدمورت بود که شروع کرد .... ابرفورث کرده بود 

 
اما حالا ميبينم که ......... فکر نمي کردم هرگز به اينجا برگرد  : ولدمورت 
 ...... رت رو هم به عهده گرفتي دارمسئوليت ب

 
 .... جبورم کرد  برگردم اين تو بود  که م..... به خاطره توئه تام : ابرفورث 

 
برا  لحظه ا  آن چشمان سرخ درخشيد اما به سرعت به حالت عاد  خود 

 ..... بازگشت 
 

........ ميدوني که ديگه من رو به اين اسم صدا نميزنن ابرفورث : ولدمورت 
 پس چرا سعي ميکني من رو تحريک کني ؟؟؟ 

 
يه .... هم از دست داد  تام مثل اينکه علاوه بر انسانيت ادبت رو : ابرفورث 

توقع دار  منم مثل ........ شاگرد در برابر استادش هميشه شاگرد خواهد بود 
 اين کودن ها  بي عرضه ا  که دورت رو گرفتن از تو بترسم ؟؟؟ 

 
 نميترسي ابرفورث ؟؟؟؟ تو از من نميترسي ؟؟؟؟ : ولدمورت 
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ي و زشتي که دار  من بايد بترسم تام ؟؟؟؟ به جز صورت عوض: ابرفورث 
اما حتي اين صورت تو هم من رو به ..... چيز ديگه ا  برا  ترسيدن نميبينم 

 ...... وحشت نمينداره تام 
 

 ..... از قدرت من .... از جادو  من ... اما تو بايد بترسي ابرفورث : ولدمورت 
 ..... رت هيچ وقت جرئت نداشت دابر
 

تو هيچ وقت از آلبوس ... مزخرفات به خورد من نده تام ... کافيه : ابرفورث 
هميشه آرزو  رسيدن به اون رو ... تو هميشه ازش ترسيد  ..... بهتر نبود  

رم نيستم تام من براد... ضمنا .... نستي بکشيش تو حتي خودت نتو.... داشتي 
وش ها  ما دو نفر کاملا با هم ر....... تو اين رو بهتر از هرکسي ميدوني .... 

 ...... تو که بهتر ميدوني من چه کارهايي ميتونم بکنم ..... فرق داشت 
 

 ... اما حالا ديگه من اون شاگرد  نيستم که تو داشتي ... اوه آره : ولدمورت 
 ..... تو بايد خوب بدوني 

 
اينجا ...   تام اما تو تنها کسي نيستي که تغيير کرد.... حق با توئه : ابرفورث 

اما يه نفر هست که بيشتر از همه تغيير ......... خيلي ها هستن که عوض شدن 
 ..... کسي که به خاطر تو تغييرکرده ... کسي که خوب ميشناسيش .... کرده 

 
چون امشب ... برام اهميت نداره ابرفورث ..... اوه پاتر کوچولو : ولدمورت 

 ... .برا  هميشه از شرش خلاص ميشم 
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اما اينبار هر  بود که پيش دستي کرد و با شجاعتي خاص و صدايي محکم 
 : گفت 

 
فکر ميکنم تو هنوز ...... من جا  تو بودم خيلي مطمئنم نبودم ريدل : هر  

مگه اينکه برا  مشکلت فکر  ........ يه مشکل کوچولو با من داشته باشي 
 .... کرده باشي 

 
که چوبش را بيرون کشيده بود و با آن باز  حالي زد ر هر  اين حرف را د

 ..... ميکرد 
 

اگه بچه   باهوش و يا ممتاز  بود حتما به ....... هر  ...... هر  : ولدمورت 
اما در حال حاضر هرگز از مرگت متاثر ........ خاطر مرگت تاسف ميخوردم 

که چرا هيچ وقت به مغز کوچيک تو يا اطرافيان احمقت نرسيد ....... نميشم 
 . م ؟؟ اون پيرمرد کارش رو خيلي خوب انجام داد دمن اوليوندر پير رو دزدي

رو  خودش که خيلي ......... اون اين چوبدستي جديد رو برام درست کرد 
 ..... حالا نوبت امتحانش رو  توئه .... عالي جواب داد 

 
را  ب... آخرين کلمه مساو  بود به پرتاب اخگر  زرد رنگ به سمت هر  

اما اولين کسي که واکنش نشان داد خود ...... لحظه ا  خيلي ها شکه شدند 
 هيچ کس حتي .... با تکاني به چوبش اخگر زرد رنگ دفع شد .... هر  بود 

همه فکر ميکردند ابرفورث از او دفاع ... ولدمورت هم انتظار اين را نداشت 
 ث فرصت نکرده بود خواهد کرد اما هر  آنچنان سريع بود که حتي ابرفور
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از آن گذشته طلسم ولدمورت حتي نيمي از مسير .... چوبش را بيرون بکشد 
 ..... همه تحت تاثير قرار گرفته بودند ..... بين او و هر  را نيز طي نکرده بود 

کار  که کمتر ......... هر  در چشمان قرمز رنگ ولدمورت خيره شده بود 
منتظر کوچکترين ....... اما او منتظر بود .. ...کسي جرئت انجام آن را داشت 

 زيرا ... و چه کار درستي نيز انجام داده بود ... نشانه ا  از انجام طلسم ديگر 
 طلسمي که  ولدمورت با سرعتي حيرت آور اجرا کرده بود را هر  قبل از 

طلسم سبز رنگي که طلسم مرگ ... اجرا  آن ميدانست که چه خواهد بود 
 طلسم اينبار بر خلاف دفعه   قبل فاصله را کاملا طي کرد ، ..... نام داشت 

سپر  جادويي که تا .... اما اينبار از قبل مانعي بر سر راه آن قرار گرفته بود 
صداهايي که ايجاد شد حاکي از ...... کنون هيچ کس نظيرش را نديده بود 

ا هر لحظه ايمانش ابرفورث با ديدن اين صحنه ه..... حيرت بسيار افراد بود 
 حتي فکر ميکرد که لازم نيست ... نسبت به قدرت هر  بيشتر و بيشتر ميشد 

 . نگران هر  باشد اما در حقيقت ميدانست که تمام اينها مسائلي جزئي بود 
شايد تنها نکته ا  که مورد نظر افراد بسيار  قرار گرفته بود نحوه   مقابله 

 .  که تا کنون کسي نظيرش را نديده بود سپر جادويي... با طلسم مرگ بود 
و حالا ولدمورت هم اين را .... شاگرد او ميراثي قديمي را در سينه داشت 

لااقل در نظر او اين چيز  بود که او اطلاعي درباره اش ......... مي دانست 
با اينکه ميشد در برابر طلسم مرگ ..... پس بايد محتاط مي بود .... نداشت 
هايي نبودکه شناخته ا کار  که هر  کرده بود هيچ کدام از روشايستاد ام

 ذهن ولدمورت بيش از هميشه در حال بررسي و نتيجه گير   .....شده بود 
توضيحي منطقي تر از اينکه اين بايد زير سر آلبوس دامبلدور باشد ، . بود 

  و با راست ايستاد...... بنابراين از حالت حمله خارج شد .... وجود نداشت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 : لبخند کريهي که بر صورت داشت گفت 
 

اعتراف ميکنم که انتظارش رو نداشتم .... عالي .... عالي بود پاتر : ولدمورت 
ظاهرا دامبلدور آخرين ترفندهايي رو که ........ در صورتي که بايد ميداشتم 

تو اما اگه فکر کرده که با اين کار ..... تو  آستينش داشته برا  تو گذاشته 
 .... واقعا احمق بوده ..... جون سالم به در ميبر  

 
دو چوبدستي همزمان بالا آمد و از هرکدام ..... ناگهان اتفاق عجيبي رخ داد 

 چوبدستي اول طلسمي .... اما اين بار نه به طور همزمان ... طلسمي خارج شد 
  بدون  طلسم دوم... مرگبار بود که هدفش سينه   لرد ولدمورت و اما دومي 

با .... اما ماهيتش هر چيز  به جز يک طلسم بود .. . .هرگونه آوايي اجرا شد
 بيشتر به يک . بود اما ماهيت جسمي نداشتاينکه بسيار شبيه يک دسته چاقو 

 سمت ولدمورت درحرکت اما با اين حال آنها به سرعت به. تصور شبيه بود 
فتند ، طلسم کننده   دوم بر بودند و با همان سرعت که آنها به سمت او مير

ولدمورت به راحتي طلسم اولي را که از آن ........... رو  زمين سقوط کرد 
اما جادو  دومي را که هر  اجرا کرده بود او را به ...... برايان بود دفع کرد 

سال ها بود که ديگر کسي اين چنين جادوهايي را اجرا .... وحشت انداخت 
جادو شکل .. ....جادو  تجسمي ..... ا آنها آشنايي داشت اما او ب.... نميکرد 

اما چاقوهايي که به سمت او مي آمد مانند ......... جسماني به خود ميگرفت 
با اين حال ميدانست که انرژ  جادويي .... يک سراب .... يک توهم بودند 

 يجاد کرد بنابراين با سپر  قو  مانعي در برابر آنها ا.... در آن ها نهفته است 
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يکي دو تا از ....... اما در نهايت تعجب سپر در مقابل تمام  آنها دوام نياورد 
 ..... آنها از سپر رد شدند و با وجود سرعت ولدمورت به او برخورد کردند 

فرياد  از سر درد کشيد و به زمين سقوط کرد اما فورا طلسم هايي را رو  
ا خشم کمک افرادش را رد ميکرد سپس در حالي که ب..... خود اجرا کرد 

با شرايطي ... دستور بازگشت را صادر کرد و خودش اول از همه غيب شد 
از .... .که داشت اگر در مقابل ابرفورث مي ايستاد مطمئنا شکست ميخورد 

 .... بايد بيشتر مواظب مي بود ..... غافلگير کرده بود طرف ديگر هر  او را 
 

 دهاني باز زخمي شدن  و فرار لرد سياه را نگاه از طرف ديگر محفلي ها با
ميکردند و نگاهشان بين مکاني که تا چند لحظه پيش آنها ايستاده بودند و 

هر  بيهوش بر ........ جايي که هر  بر رو  زمين افتاده بود در نوسان بود 
شد و در همين زمان ققنوسي بر رو  بدنش ظاهر .... رو  زمين افتاده بود 

 . ابرفورث به سرعت خودش را به او رساند .. ..ه آواز خواندن کرد شروع ب
 

 **************************************************** 
 

گويي تمام روز را بدون وقفه کار کرده ....به شدت احساس خستگي ميکرد 
به زحمت و ...... و حتي يک لقمه غذا و يا يک جرعه آب نيز نخورده است 

اما . محيط پيرامونش در ابتدا گنگ بود ..... يلي چشمانش را باز کرد با بي م
 نبرد ... با کمي فشار آوردن به ذهنش کم کم همه چيز در ذهنش تداعي شد 

بر رو  احساس ضعفش با نشستن ... ..و بعد هيچ ... ...شبانه در پريوت درايو 
 عث شد که آن را تخت افزايش يافت ، اما صحنه ا  که  بعد  از آن  ديد  با
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دختر موطلايي در حالي که بر رو  مبلي نيمه راحت نشسته ... ناديده بگيرد 
بود وکتابي باز درکنارش افتاده بود وگوشه    ملافه ا  از رو  شانه هايش 

لبخند  بر رو  صورت . سرخورده بود ، مثل يک فرشته به خواب رفته بود 
دستش به سمت قسمتي در کنار طبق عادت هميشگي ...... مرد جوان نشست 

 ........ دستش به جسمي برخورد کرد اما آن چوبدستيش نبود ..... تخت رفت 
 ... با حيرت عينکش را ديد ..... جسم برگشت با لمس آن صورتش به طرف 

 ...... اما ديدش تار نبود .... و تازه متوج شد که دارد بدون عينک نگاه ميکند 
 و بعد .. ماني که عينک بر چشم داشت خوب ميديد برعکس به مانند همان ز

توانايي جديد  که امروز صبح به دست ... نکته   ديگر  به خاطرش آمد 
کمي که با ....... ظاهرا آن بر قدرت بيناييش تاثير گذاشته بود .... آورده بود 

کسي چه ...... خود فکرکرد ، ديد بهتر است مثل قبل از عينک استفاده کند 
عينک را به چشم .... شايد اين نکته بعدها به نفع او تمام ميشد ..... نست ميدا

سپس چوب دستيش .... زد و همان طور که انتظار داشت ديدش تغيير نکرد 
طلسمي زرد رنگ او را مطمئن کرد که دختر به راحتي در ........ را برداشت 

 خود خواباند و سپس از تخت بيرون آمد و او را جا  ... خواب خواهد ماند 
 سپس سر و وضعش را مرتب .......رويش را درست پوشاند تا سردش نشود 

از آنجا که ساعتش پنج صبح را نشان ميداد ... ...کرد و لباس مناسبي پوشيد 
مطمئن بود که در آشپزخانه   ويزلي ها چيز   ...آرام از اتاقش خارج شد 

با احتياط .... و به آشپزخانه رفت به طبقه   پايين ... برا  خوردن پيدا ميشد 
نميخواست که ...... کامل سعي کرد تا کمترين صدا  ممکن را توليد کند 

و با استفاده از يک طلسم سکوت از اين امر .... مزاحم خواب ديگران شود 
 بعد از خوردن به اندازه ا  که لازم بود آرام آشپزخانه ... اطمينان پيدا کرد 
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 . احساس خاصي داشت که نميتوانست آن را توصيف کند ..... را ترک کرد 
بنابراين از خانه خارج شد و شروع به قدم زدن ..... ..بهتر ديد کمي قدم بزند 

هنوز دو سه ساعتي به طلوع آفتاب . ..........در اطراف خانه   ويزلي ها کرد 
 نميداد اما با اينکه به سرما اهميتي... مانده بود و هوا  نسبتا سرد  مي وزيد 

. باد سرد  که مي وزيد کم کم داشت استخوانهايش را به لرزه مي انداخت 
در همين حال گرما  دلپذير  همراه با نشستن چيز  بر رو  شانه اش تمام 

هر  شک نداشت که حتي اگر در قطب جنوب ..... وجودش را فرا گرفت 
ور ناگهاني بر رو  با اينکه فوکس به ط.... بود باز هم احساس سرما نميکرد 

گويي از ... شانه اش ظاهر شده بود اما هر  هيچ واکنش خاصي نشان نداد 
 اما وقتي که بعد از چند ثانيه قدم زدن ...... قبل ميدانست که او خواهد آمد 

 . صدا  ماورايي ققنوس در ذهنش پيچيد نتوانست حيرت خود را پنهان کند 
 

اما شايد . دوني چه احساسي دار  ميدونم که حتي خودت هم نمي: فوکس 
 ... بتوني با يه نفر در موردش حرف بزني 

 
اما سرانجام وقتي که دوباره .... هر  تا چند ثانيه فقط در جايش ايستاده بود 

 ..... به راه افتاد در ذهنش پاسخ داد 
 

 ..... خوشحالم که اومد  .... سلام فوکس : هر  
 

 ..... اون جوابي نبود که من ميخواستم بشنوم اما اين ..... ميدونم : فوکس 
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يا حالا بايد .... برا  اينکه هنوزم نمي دونم چه احساسي دارم .... آره : هر  
 ...... چيکار کنم 

 
 ...... چي تو رو به خودش مشغول کرده فقط بگو : فوکس 

 
 .... هنوز نميتونم بفهمم اونجا چه اتفاقي افتاد : هر  

 
ميدوني که کار  رو انجام ..... اما نه همه چيز رو .... وني تو ميد: فوکس 

. داد  که هيچ وقت نه چيز  در موردش شنيد  ، نه ديد  و نه خوند  
 .... به رسيدن به بلوغ .... اما ميدوني که به قدرت درونيت مربوطه 

 
 .... اد نفهميدم چه اتفاقي افت.... اما اين من رو ميترسونه ..... حق با توئه : هر  

 ..... برا  يه لحظه احساس کردم همه چيز داره از وجودم خارج ميشه 
 

 اما ترجيح نميد  از يه نفر ديگه بشنو  ؟ . ميتونم بهت توضيح بدم : فوکس 
 ...... يکي مثل ابرفورث 

 
اگه .... برام فرقي نميکنه .... فقط ميخوام بدونم ..... من ميخوام بدونم : هر  

 ...... اگه چيز  بود که تو نميتونستي بگي ....  بهتره بهم بگي تو ميدوني پس
 

تو ... من به اندازه   قرن ها و سالها عمر کردم .... گوش کن هر  : فوکس 
 و کساني مثل دامبلدور که دوستان من بودن به خوبي از ويژگيهايي که دارم 
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من ميتونم  . تو نوشته ها  دامبلدور رو خوند . و همينطور هوشم با خبريد 
گاهي بايد ...اماگاهي نبايد همه چيز رو بدوني ... تمام سوالاتت باشم پاسخ 

اين بسته به موقعيت و شرايط و حد و .... يه چيز  رو از يه نفر ديگه بشنو  
 اما .... من نميتونم در اين مورد برات بگم .... حدود  هست که تعيين شده 

 . تو بايد اين رو درک کني .... يکنم بدون هر وقت لازم باشه بهت کمک م
 

 ...... هر  سرش را تکان داد و او را به ادامه   سخنانش دعوت کرد 
 

البته حالت خيلي .... کار  که توکرد  معروفه به جادو  تجسمي : فوکس 
اما فقط به اين خاطر ... تو تونستي به ولدمورت ضربه بزني ..... ضعيفش بود 

همين نزديک بود تو رو به کشتن ..... يت استفاده کرد  بود که از تمام انرژ
 ..... علتش هم خشم تو بود ..... اگه به دادت نرسيده بودم مرده بود  .... بده 

  .. انرژ  و قدرتت رو کنترل کني ن خشمت رو و به دنبال اوبايد ياد بگير 
 ..... وگرنه خيلي زود نابود ميشي 

 
  : هر  سر تکان داد و سپس پرسيد

 
حالا ممکنه بيشتر درمورد جادو  تجسمي توضيح .... اين رو فهميدم : هر  

 ..... بد  ؟؟؟ هيچ وقت در موردش نشنيدم 
 

 .... اين جادو يه جادو  بسيار قديمي و قدرتمنده ... قبلا گفته بودم : فوکس 
 فرض کن ميخوا  از يه مشت پر چند تا چاقو درست کني و به سمت يه نفر 
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يه جسم رو به جسم ديگه . تو از جادو  تغيير شکل استفاده ميکني  .بفرستي
يعني همون پرها تبديل به چاقو ميشن و تو از اونا به نحو  ..... تبديل ميکني 

 اما اين جادو ... جادو  تجسمي دقيقا مثل اينه ... که ميخوا  استفاده ميکني 
 ....  شکل در کار نيست هيچ جسم اوليه ا  برا  تغيير..... تغيير شکل نيست 

 . تو مستقيما انرژ  رو تبديل ميکني .... تو با انرژ  جادويي سر و کار دار  
تو انرژيت رو به چاقوتبديل کرد  و به ........ همون کار  که دقيقا کرد  
 ..... حتما متوجه شد  که اونها محو بودن ..... طرف دشمنت پرتاب کرد  
 . ازه   کافي برا  اين کار قدرت و انرژ  نداشتي به اين خاطر بودکه به اند

برا  همين به اين ... چاقوهايي که تو ظاهر کرد  نتيجه يه تجسم ذهني بود 
نکته   مهم ديگه اينه که اگه تو ..... نوع جادو جادو  تجسمي گفته ميشه 

 . از تغيير شکل استفاده کرده بود  ولدمورت به راحتي اونا را بي اثر ميکرد 
اما چون چاقوها  تو از جنس انرژ  جادويي بودن ، اون با مشکل بزرگي 

 با اينکه تمام سعي خودش رو کرد اما خشم تو پيروز شد و به ...مواجه شد 
اون با اينکه نميتونه جادو  . ...بايد اين رو هم بهت بگم ... .اون آسيب زد 

 ليل آسيب ديدنش يکي د... .اما راه مقابله با اون رو بلده تجسمي انجام بده 
به خاطر شوکه شدنش بود و ديگه اينکه فکر نميکرد تو با اون قدرت بهش 

 ..... فکر ميکنم اون چيز  رو که ميخواستي فهميد  ..... حمله بکني 
 

اما چرا ولدمورت نميتونه جادو  تجسمي انجام بده ؟؟؟ يعني .... آره : هر  
 حتي دامبلدور هم نميتونست ؟؟؟ 

 
 الان دقيقا ده قرنه که کسي نتونسته همچين جادويي رو انجام .... نه : فوکس 
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آخرين نفر  که ميتونست اين کار رو انجام بده گودريگ گرايفيندور . بده 
 ..... اونم به بهترين نحو  که ممکن بود .... بود 

 
 ...... اما ..... خيلي محشره .... اوه : هر  

 
ميتونم ... ه   سوالاتت رو از ابرفورث بپرسي بهتره بقي. کافيه هر  : فوکس 

چون در ... اما ترجيح ميدم ابرفورث اينکار رو بکنه .... به سوالت جواب بدم 
 بهتره اگه ....... کنارش چيزها  ديگه ا  هم هست که بايد بهت توضيح بده 

ضمنا بهتره که . ....ور  کني چيز خاصي بهت نگفت اين نکته رو بهش يادآ
 و کريستينا کس ديگه ا  ندونه که ما با هم ارتباط  ابرفورث و برايان به جز
 ..... منظورم به اين صورته .... م يدار

 
 ..... هر طور تو بخوا  .... باشه : هر  

 
به تجديد .... شايد بهتر باشه برگرد  و چند ساعتي استراحت کني : فوکس 

 افراد اين خونه بيدار ميشن علاوه بر اون بهتره وقتي.... انرژيت کمک ميکنه 
 ..... من ديگه بايد برم ..... تو داخل خونه باشي تا بيرون 

 
 ...... بنابراين خدانگهدار فوکس .... حق با توئه : هر  

 
 هر  درحاليکه . ققنوس به جا  پاسخ آواز  کوتاه سرود و بعد ناپديد شد 

 ي خارج شده احساس مي کرد حالش بهتر شده است و تا حد  از سردرگم
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هميشه فکر ميکرد که بعد ..... است ، لبخند  زد و به طرف خانه به راه افتاد 
اما ...... از تولدش چگونه برا  اولين بار با فوکس ارتباط برقرار خواهد کرد 

به همين ..... به ساده ترين نحو  که ممکن بود .... حالا او انحامش داده بود 
 گونه بود که متوجه شد نميداند چند روز است که و اين.... خاطر لبخند ميزد 

آيا درگير  همين ديروز بود يا چند روز پيش ؟؟؟ . .......بيهوش بوده است 
يک رويارويي ..... جشن تولد  به يادماندني داشت اما در اين فکر بود که 

با خودش .......... نما  ديگر  از قدرتش فوق العاده با ولدمورت و کشف 
 : گفت 

 
کي ميدونه ؟؟؟ شايد اين حتي از اون شبي که برا  اولين بار هاگريد : هر  

به هر حال فکر نميکنم هيچ وقت از يادم ... شگفت انگيزتر بود رو ديدم هم 
 .... بره 

 
حاليکه به بيست متر  خانه رسيده بود ، نگاهش به کمد  افتاد که سپس در 

برا  چند لحظه ايستاد ....... ود سال قبل با دامبلدور درون آن صحبت کرده ب
 مستقيما به...... و دوباره در حالي که استوار قدم بر ميداشت به خانه برگشت 

 ساعتي ديوار  معروف خانم ويزلي نشان ميداد که تا چند... آشپزخانه رفت 
 بنابراين آرام در گوشه ا  .... دقيقه   ديگر سر و کله   او پيدا خواهد شد 

بعد از اين همه سال ......  سکوتي بر رو  آشپزخانه قرار داد نشست و طلسم
فرياد  که خانم ويزلي پس ... زندگي با ويزلي ها با روحيات آنها آشنا بود 

 ......... از ديدن او در اشپزخانه ميکشيد مطمئنا تمام افراد خانه را بيدار ميکرد 
 ..... که بايد انجام ميداد برنامه ا  داشت .... و اين چيز  نبود که او بخواهد 
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طبق پيش بينيش پس . بنابراين همه چيز بايد درست و مرتب انجام ميگرفت 
 و ..... از چند دقيقه   نه چندان طولاني صدا  گامها  او را از بيرون شنيد 

از آنجا ...... چند ثانيه   بعد خود او نيز در آشپزخانه   محبوبش ظاهر شد 
نداشت او متوجه حضور هر  نشد اما وقتي که چند که در ديدرس او قرار 

متر  جا به جا شد و چرخيد و چشمانش به هر  افتاد ، سرجايش خشکش 
و بعد همانطور که هر  انتظار داشت با فرياد  خودش را به هر  ....... زد 

 خوب او را بررسي  هر  نيز اجازه داد تا او .او را درآغوش گرفت رساند و 
سپس وقتي که ابراز نگراني ها  .... ز سلامتي او مطمئن شود بررسي کند و ا

 : او تمام شد رو به او گفت 
 

 ... حتما بايد ببينمش .... من بايد برم به ديدن ابرفورث .... خانم ويزلي : هر  
ميخواستم اگه ممکنه وقتي بچه ها بلند شدن بهشون بگين متاسفم که بدون 

 راستي کريستينا .... ن نباشن و من حالم خوبه بگين که نگران م.... خبر رفتم 
 .... برا  اينکه راحت بخوابه بيهوشش کردم .... ديرتر از بقيه بيدار ميشه 

 
 ...تو هنوز کاملا خوب نشد  ... .. عزيزم اما... تو واقعا مهربوني هر  : مالي 

بر تونم به ابرفورث خ فکر نميکني بهتر باشه بموني و استراحت کني ؟؟؟ مي
 .... بدم که خودش به ديدنت بياد 

 
فقط يه خورده ... متشکرم خانم ويزلي ... من واقعا حالم خوبه ... نه نه : هر  

 .... اگه چيز  برا  خوردن پيدا بشه خيلي عاليه ... گرسنه هستم 
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 الان سه روزه که غذا  درست . بايدم گرسنه باشي . اوه حتما عزيزم : مالي 
همين الان برات غذا ميارم تا .... بشين عزيزم ........ رد  و حسابي ا  نخو

 ..... بخور  
 

 ..... ممنونم خانم ويزلي ..... پس سه روز گذشته : هر  
 

 کامل بيست دقيقه بعد غذا ... ي نشست و به فکر فرو رفت و بر رو  صندل
خانم بود را تمام کرد و بعد از را که مالي برايش آماده کرده ا  و خوشمزه 

ت از محدوده   ضد آپارا...... رج شد ويزلي خداحافظي کرد و از خانه خا
 ..... خارج شد و به هاگزميد آپارات کرد 
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